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چكيده
از ديرباز بکار گيري نمادها در هنر و معماري موردتوجه بوده است، شايد بتوان ادعا کرد که يکي از مولفه هايي 
که معماري را ماندگار مي سازد و آن را از يک هنر زيبا به يک هنر کامل و ماندگار بدل مي کند، امکان بهره گيري 
اين هنر از نمادها و سمبل ها در آن است. از اين رو پژوهش حاضر با هدف بررسي نمادشناسي آيه نور و 
كنكاش دقيق براي يافتن مفهوم نمادين آيه نور در قالب تزئينات معماري اسلامي در مساجد ايران مي باشد. 
و در صدد پاسخ به اين سوالات است که: ۱. مفهوم نمادين آيه نور به چه صورت در تزئينات مساجد ايران 
نمايش داده شده است؟ ۲. کدام نقش بيش از ديگر نقوش از اشتهار و کاربرد بيشتري برخوردار است؟ روش 
 ـتحليلي و با رويکرد تطبيقي و بر اساس مطالعات کتابخانه اي و اطلاعات  تحقيق در اين پژوهش، توصيفي 
ميداني است. نتايج اين تحقيق نشان مي دهد: آيه نور يکي از معدود مواردي است که در قرآن کريم به عنصري 
به عنوان نماد اشاره مي کند. همانطور که از معناي آيه قابل برداشت است خداوند براي درک بهتر مفاهيم در 
ذهن مخاطب، نور خود را با تمثيل از چراغي درون محراب بصورت نماد بيان مي کند. پس از تفسير آيه به 
وسيله مفسران و عالمان اسلامي، نقش قنديل در هنر اسلامي به عنوان مفهوم نمادين آيه نور بصورت مکرر 
استفاده شده است. به غير از اين نقش، نمادگرايي آيه نور، در ديگر عناصر تزئيني مسجد همچون مقرنس ها، 
کاربندي ها به وجوه منظم و مشبک هاي حائل نور که در آن ها هندسه و نور به ياري يکديگر تجلي گر هستي 
هستند قابل مشاهده و تحليل است. به علت ارتباط مستقيم بين ماهيت تصويري قنديل و مثالي که در آيه نور 

ذکر شده است، اين نقش بيش از ديگر نقوش تزئيني مساجد، به عنوان يادآور آيه نور عمل کرده است. 

کليدواژه ها  
نور، آيه نور، نمادگرايي، قنديل، مقرنس، محراب مساجد 
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مقدمه
قرآن، داراي ظرفيت هاي بي نظير و استثنايي است و هرکس 
به فراخور و ظرفيت و استعداد وجودي و معرفتي خود، 
از اين اقيانوس بي انتها بهره مند مي شود. به اين معنا که در 
پس ظاهر سادة آن، مفاهيم و موضوعات عميق و بي پايان 
نهفته است. عرفان اسلامي در پرتو کتاب قرآن، روايات و 
احاديث معصومان (ع)، در مباحث هستي شناسي و توحيد، 
بار  از غناي فکري و ژرف انديشي است که هر  سرشار 
با دقّت و تأمل در اين معارف، افق هاي جديد و فضاهاي 
اين  از  برخي  مي گردد.  مفتوح  و  مکشوف  گسترده تري، 
مفاهيم، در نتيجة جذبه و الهام است و برخي جنبة استدلالي 
و توصيفي دارد که در ساحت آموزه هاي قرآني و ديني 
حاصل مي شود. آيه ۳۵ سوره نور، از جمله آياتي است 
که تمثيلي اعجاب انگيز دربارة حقيقتي متعالي و ماورايي 
دارد. هر مفسر انديشمندي، بسته به مراتب ايماني، شهودي 
و استدلالي، از اين آيه شريفه، دريافت و برداشتي داشته 
بياني و شاکلة بحث هريک،  اگرچه در صورت  است که 
تفاوتهايي ديده مي شود، ولي ماهيت هرکدام به يک حقيقت 
مي پيوندد. تمثيلي که در اين آيه به کار رفته، همانند ديگر 
به  مفاهيم،  بيشتر  کننده هرچه  نزديک  قرآني،  تمثيل هاي 
ذهن مخاطب است. در اين تمثيل زيبا، رموز و نهفتگي هايي 
موجود است که گاه لازم مي آيد با زباني نمادپردازانه به 
بيان آن پرداخته شود. نمادشناسي ابزاري کارآمد براي 
دسترسي به معاني برتر از حيات دنيايي و طبيعي انسان که 
در عالم فراتر از او شکل گرفته است؛ بنابراين به ويژه در 
بازيابي مفاهيم متون مقدسه به کار مي رود که نشان دهنده 
انديشوران  است.  از خويش  فراتر  عالم  با  انسان  ارتباط 
مسلمان نمادانگاري را در بخشي از آيات قرآن پذيرفته اند 
و با تعبيراتي مثل «سمبليك» از آن ياد كرده اند. البته اين 
معرفت بخشي  نفي  معناي  به  را  نمادانگاري  دانشمندان 

گزاره هاي قرآني معرفي نكرده اند.
و  نور  آيه  نمادشناسي  بررسي  حاضر،  پژوهش  هدف 
كنكاش دقيق براي يافتن مفهوم نمادين آيه نور در قالب 
سوالهاي  مي باشد.  ايران  در  اسلامي  معماري  تزئينات 
اصلي اين پژوهش عبارت است از: ۱. مفهوم نمادين آيه نور 
به چه صورت در تزئينات مساجد ايران نمايش داده شده 
است؟ ۲. کدام نقش بيش از ديگر نقوش از اشتهار و کاربرد 
بيشتري برخوردار است؟ ضرورت و اهميت تحقيق  هنر 
اسلامي گنجينه عظيمي از معاني عظيم عرفاني و حکمت الهي 
است؛ ريشه اين هنر را مي بايست در بنيان هاي ژرف تفکري 
معنوي و الهي جستجو کرد. تفکر و تعمق در جنبه دروني 
اين هنر و زبان رمزگونه و تمثيلي آنکه حاوي بنيان هايي 
انکار نشدني است.  عرفاني و متافيزيکي بوده ضرورتي 
کاستي هاي فراواني در اين زمينه همچنان در پژوهش هاي 
محافل دانشگاهي مشاهده مي شود. در اين مقاله به بررسي 
معناي نمادين و رمزگونه تزئينات معماري اسلامي در قالب 

تحليل برخي نقوش، در ارتباط با مفهوم نمادين آيه نور 
خواهيم پرداخت و در کنار اين عناصر، بنيان هاي عرفاني و 

متافيزيکي اين نقوش را تحليل و بررسي مي نماييم. 

روش تحقيق
با  و  تحليلي  ـ  توصيفي  پژوهش،  اين  در  تحقيق  روش   
تطبيقي  رويکرد  طريق  از  بصري  و  ساختاري  مطالعه 
انجام شده است. روش تجزيه و تحليل اطلاعات در اين 
تحقيق کيفي است. اطلاعات اوليه ي اين پژوهش از طريق 
مطالعات کتابخانه اي انجام گرفته است و اطلاعات ثانويه ي 
آن با مطالعات ميداني، جمع آوري شده است. جامعه آماري 
پژوهش، شامل نمونه هايي از مساجد در ادوار تاريخي در 
ايران مي باشد. نماد قنديل بکار رفته در محراب مساجد 
نظر  از  و  شناسايي  محرابي،  کاشي هاي  سنگ قبر ها،  و 
و  تجزيه  براي  گرفته اند.  قرار  مطالعه  مورد  نمادشناسي 
تحليل داده ها، از نقوش موردنظر، عکاسي شده و از طريق 
روش  است.  شده  استخراج  آن  نقوش  اتوکد،  افزار  نرم 

تجزيه و تحليل دراين تحقيق كيفي است.

پيشينه تحقيق
مهناز شايسته فر و ليلا محمديان (۱۳۸۱)، در مقاله اي با 
نشريه  در  ايراني»  قنديل هاي  نمادين  «ارزش هاي  عنوان 
خيال، شماره ٤. اختصاصاً به مبحث نقوش روي قنديل ها 
با  مقاله اي  در  مهناز، ۱۳۸۱،  فر،  است. شايسته  پرداخته 
عنوان جايگاه و نمود مذهب در قنديل هاي ايراني، نشريه 
مشکوه، قنديل از جهات مختلف مورد بررسي قرار گرفته و 
به اهميت آن در ميان ساير عناصر روشنايي اشاره شده 
قنديل  عنوان  با  مقاله اي  در  فاطمه، ۱۳۸۵،  حاتمي،  است. 
نماد نور الهي، در نشريه ميراث جاويدان، شماره ۵۴، قنديل 
ادوات روشنايي معرفي نموده است و ردپاي  از  را يکي 
حضور قنديل را در هنر اسلامي، اعم از دست- ساخته ها، 
نگارگري، فرش و معماري بصورت خلاصه جستجو کرده 
است و دانش، فاطمه، ١٣٩١، در مقاله اي با عنوان نقش قنديل 
برروي کتيبه هاي اسلامي شهريزد، همايش بين المللي دين 
روي  بر  قنديل  نقش  بررسي  به  همدان.  هنر،  آيينه ي  در 
کتيبه هاي اسلامي شهر يزد پرداخته است. کمندلو، حسين 
(١٣٩١) در مقاله اي با عنوان بررسي نقش مايه قنديل (تجلي 
نور) در فرش هاي ايراني از عصر صفويه تا دوران معاصر، 
در نشريه آستان هنر، شماره ٢-٣. به کارکرد نقش قنديل 
در فرش هاي عصر صفوي پرداخته که بيان کننده کارکرد 
عبادي و مذهبي اين آثار است. آيت اللهي، حبيب االله و حسين 
عابد دوست (١٣٩٣)، در مقاله اي با عنوان بررسي مفاهيم 
نمادين درخت، سبو و قنديل در محراب زرين فام با توجه 
به آيات قرآن کريم، نشريه آستان هنر شماره ٨، مفاهيم 
نمادين نقش مايه هاي سبو، درخت و قنديل را در باور کهن 
ايراني و آيات قرآن کريم بررسي نموده و چگونگي ظهور 
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اين آيه گرفته شده است. آيه نور نه تنها سبب نامگذاري 
بيست وچهارمين سورة قرآن کريم به «نور» شده، بلکه 
آينه تجلي و ظهور ذات باري تعالي است و به خوبي نشان 
دهنده وحياني بودن قرآن است. اگر علماي اسلامي  براي 
اثبات الهي بودن قرآن، مسئلة اعجاز را ملاک قرار مي دهند 
و جنبه ها و زواياي اعجاز قرآن را با استشهاد به آيات 
مختلف يا به مجموعه آيات قرآن تبيين مي کنند، تحفص و 
بررسي آيه نور نشان مي دهد که اين آيه به تنهايي و به 
عينه، دليلي بر اعجاز و الهي بودن قرآن است و اين مهم 
اقتضا مي کند که  انديشمندان متأله و علماي اسلامي، تدبر، 
تحقيق و شناسايي ويژگي هاي نسبت به اين آيه و به تعبيري 
نسبت به «نگين» قرآن داشته باشند. برخي از انديشمندان 
اسلامي و اصحاب معرفت، اين آيه را  زبده ترين آيه در 
قرآن و اعظم و اشرف آيات قرآن در باب  توحيد مي دانند 

(آملي، ۱۳۶۸، ۱۷۶). 
آيه نور که نام سوره نيز از آن گرفته شده است اين چنين 
موَاتِ وَالاْرْضِ مَثَلُ نُورِهِ کَمِشْکوةٍ فيهَا  است: «االلهُّ نُورُ السَّ
جَاجَةُ کَاَنَّهَا کَوْکَبٌ دُرِّي يوقَدُ  مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ في زُجَاجَةٍ الزُّ
مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَکَةٍ زَيتُونَةٍ لاَشَرْقيِةٍ وَ لاَ غَرْبيِةٍ يکَادُ زَيتُهَا 
يضيآءُ وَ لَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلي نُورٍ يهْدِي االلهُّ لنُِورِهِ مَنْ 

يشَآءُ وَ يضْرِبُ االلهُّ الاْمْثَالَ للِنَّاسِ وَ االلهُّ بکُِلِّ شَيءٍ عَليمٌ»
داستان  است،  زمين  و  آسمانها  (وجودبخش)  نور  خدا 
نورش به مشکاتي ماند که در آن روشن چراغي باشد و 
آن چراغ در ميان شيشه اي که از تلألؤ آن گويي ستاره اي 
است درخشان، و روشن از درخت مبارک زيتون که (با 
بدان  نيست (شرق و غرب جهان  آنکه) شرقي و غربي 
فروزان است) و بي آنکه آتشي زيت آن را برافروزد خود 
به خود (جهاني را) روشني بخشد، پرتو آن نور (حقيقت) 
بر روي نور (معرفت) قرار گرفته است. و خدا هر که را 
خواهد به نور خود (و اشراقات وحي خويش) هدايت کند 
و (اين) مثلها را خدا براي مردم (هوشمند) مي زند (که به 

راه معرفتش هدايت يابند) و خدا به همه امور داناست! 
نمادهاي موجود در اين آيه نسبتاً پيچيده است و از عناصر 
مختلفي تشکيل شده است: نور (نور)، طاقچه (مشکات)، 
زيتون  (زجاجه)، درخت  (مصباح)، شيشه  فتيله  يا  چراغ 
مبارک، نه شرقي نه غربي، و روغن که هر يک در نوع خود 

يک نماد است. 

مفهوم مثال هاي آيه نور از منظر عالمان اسلامي
در اين بحث، به آراي مفسّران در شرح آيه نور و تمثيل هاي 
آن، که هر يک به قدر همت خود و در حد فسحت فکر خويش 

آن را به نحوي تفسير کرده اند به اختصار اشاره مي کنيم:

بخش نخست آيه: «االله نور السموات والأرض»
آراء مفسران در مواجهه با اطلاق نور بر خدا در گزاره «االله 
نورالسموات والأرض» را مي توان به دوگروه مجازانگار و 

تزئينات  در  اسلامي  هنر  اصول  با  مطابق  را  نمادها  اين 
محراب زرين فام را بيان مي دارند.

سجادي، علي، ۱۳۷۵، در کتابي با عنوان سير تحول محراب 
در معماري اسلامي ايران از آغاز تا حمله مغول، انتشارات 
قراردادن  تأکيد  با مورد  فرهنگي کشور.  ميراث  سازمان 
محراب ها، نگاه دقيق تري به تزئينات محراب ها داشته است. 
مولف از ديد باستان شناسي به مطالعه نقوش محراب هاي 
آجري، گچي، کاشي، سنگي در قبل از دوره مغول، پرداخته 
است. با توجه به اينکه تحقيق جامع و مستقلي در رابطه 
با موضوع پژوهش حاضر صورت نگرفته، لذا مطالعه و 
بررسي نمادگرايي آيه نور در تزئينات معماري اسلامي 

ايران ضروري مي نمايد. 

تفسير قرآني
قرآن به ما مي گويد که علاوه بر آياتي با معاني دقيق کاربردي 
(آيات محکمات) آيات ديگري نيز وجود دارد که داراي معاني 
تمثيلي هستند (آيات متشابهات)۱. پيامبراکرم  (ص) فرمود: 
«براي  هر آيه از قرآن ظاهر و باطني  و براي  هر کلامي از 
آن  حد ي، و براي  هر حد ي  هم  مطلعي  وجود دارد» (کليني، 
۱۳۶۵، ج۴، ۳۹۹-۳۹۸). بسياري از اين تفاسير قرآني، به 
خود پيامبر برمي گردند. قرآن بارها، از بيان تمثيل استفاده 
مي نمايد.٢ قرآن کريم متني فرابشري با مفاهيمي عميق و 
روحاني که در قالب الفاظ ساده بشر قرار گرفته است و 
عميق ترين اين معاني را به شکلي آسان و فهم پذير براي 
مخاطب خويش بيان مي کند تا اسباب ذکر و يادآوري او 
باشد. ٣ ظهور چنين ويژگي هايي متن قرآن را ناگزير از فهم 

نمادين براي کشف معاني در لايه هاي مختلف مي کند. 
براي درک آيه نور لازم است از نمادگرايي براي انتقال و 
درک پيام آيه استفاده کرد. مارتين لينگز، رمز را به معناي 
نماد مي داند که بر نيروي موثر براي بازخواني چيزي به ذهن، 
يعني مثال آن، اشاره دارد (لينگز، ۱۳۹۱). قرآن تقريبآ در هر 
سنتي از نمادگرايي براي توصيف بالاترين و دروني ترين 
حقايق استفاده مي کند. انسان داراي استعدادهايي است که 
به وي امکان مي دهد تا واقعيات را فراتر از قلمروي حواس 
فيزيکي خود بدست آورد. اما، گاهي زبان، براي بيان آنها 

 (Schuon, 2011: 34) قاصر است
براي درک آيه هاي تمثيلي و سطوح ناب معاني، به تفسير نياز 
است. آثار تفسيري بسياري از مفسران قرآني از اوايل دوران 
اسلامي نوشته شده است. درپي ادامه بحث، بايد متذکّر شد که 
از اين پس در اين مقاله، هر جا از کلمات سمبول، رمز و نماد 

استفاده شده معناي يکساني براي آنها مدنظر بوده است. 

مفهوم شناسي آيه نور
يکي از آيه هاي قرآن کريم که نگاه مفسران و انديشمندان 
اسلامي را به خود اختصاص داده و برداشت هاي مختلفي 
از اين آيه ارائه شده آيه نور است که نام سوره نور نيز از 

۱. سوره آل عمران، (۳/۷)
۲.در اين قرآن (عظيم) براي (هدايت) 
مردم هرگونه مثل زديم و اگر تو بر 
آيتي  و  معجز  گونه  هر  مردم  اين 
بياوري باز کافران محققاً (از روي 
عناد) خواهند گفت: شما (مسلمين و 
رسولتان خلق را) به باطل و اوهام 
و   .(۵۸ روم:  (سوره  مي خوانيد» 
خدا (اين گونه) مثل هاي واضح براي 
تذکر مردم مي آورد (سوره ابراهيم: 
۲۵) و ما اين همه مثلها را براي مردم 
مي زنيم (تا حقايق براي آنها روشن 
شود) و ليکن به جز مردم دانشمند 
کرد  نخواهد  آنها  در  تعقل  کسي 

(عنکبوت:۴۳). 
۳. (قمر/۱۷)



حقيقت انگار طبقه بندي کرد. مجازانگاران به گروهي اطلاق 
جايز  حقيقي  معناي  در  را  برخدا  نور  حمل  که  مي شود 
نمي دانند، چرا که آنان عقيده دارند مراد از معناي حقيقي 
نور همان معناي ظاهري آن ـ يعني نور محسوس ـ است و 
قائل شدن به آن مستلزم جسم انگاري خداوند است؛ از اين 
رو براي رعايت اصل تشبيه و تنزيه١ برآنند که اطلاق لفظ 
نور بر خدا در قرآن به معناي حقيقي نيست. در بيان معناي 
مجازي نور، معناي متعددي را مانند هادي، مزين، منور و ... 
بيان کرده اند. حقيقت انگاران بر اساس فرآيند مابعدالطبيعي 
سازي مفاهيم حسي، قائل به حقيقي بودن اطلاق نور بر خدا 

متعال شده اند (قراملکي، ١٣٩٨). 

مراد از «نور» در گزاره «االله نور السموات والأرض»
هدفْ نور خداست. بدين علت که نور عامي است که هر 
با  از آن روشنايي و نور مي گيرد و آن، مساوي  چيزي 
وجود هر چيزي بوده است (طباطبايي، ۱۴۲۲، ۱۵/ ۱۲۳). 
به نقل از ابن عباس و انس، هدايت کننده اهل آسمانها و 
۳۷۸؛   /۷  ،۱۴۲۶ (طبرسي،  است  مصلحتشان  به  زمين 
طوسي، بي تا، ۷/ ۴۳۶). صاحب نور آسمانها و زمين است 
(طبرسي، ۱۴۰۵، ۲/ ۱۴۸). هم در آسمان و هم زمين، واحد 
ابو  از حسن،  نقل  به  (مازندراني، ۱۴۲۹، ۱/ ۳۵۵).  است 
عاليه، ضحاک و ابن عباس، آسمانها و زمين را به وسيله 
خورشيد، ماه و ستارگان روشن مي نمايد (طبرسي، ۱۳۸۸، 
۴/ ۱۸۱؛ طوسي، بي تا: ۷/ ۴۳۶). به نقل از ابي بن كعب، 
زينت بخش آسمانها به وسيله فرشتگان و آذين کننده زمين 
به وسيله اولياء  و انبياء الهي (طبرسي، ۱۴۲۶، ۷/ ۳۷۸). به 
نقل از ابن عباس، زجاج و مجاهد، اداره کننده امور آسمانها 
و زمين (مازندراني، ۱۴۲۹، ۱/ ۳۵۴). به نقل از ضحاک، به 

وسيله خدا، اشياء به وجود آمده اند (همان). 
 از امام باقر، امام رضا و امام هادي (ع)، در مورد «االله 
نور السموات والأرض»، نقل شده که به معناي هدايت اهل 
آسمان و زمين است (کليني، ۳۸۰/۱۳۶۳:۱، ۱۱۵/۸؛ صدوق، 

۱۳۵۷: ۱۵۵؛ طبرسي، بي تا: ۲/ ۴۵۰). 
اشتراک بين مفسراني که به حقيقي بودن اطلاق نور بر خدا 
قائل هستند با مفسران مجاز انگار در اين است که آنها نيز 
اعتقاد دارند نوري که در اين گزاره بر خدا حمل شده است، 
مسلماً نور محسوس نمي باشد؛ اما وجه افتراق ميان اين 
دو گروه در اين است که مجازانگاران که خود را بر سر 
دوراهه قائل شدن به معناي ظاهري و يا پذيرفتن معناي 
مجازي مي بينند راه دوم را در پيش مي گيرند. اين در خالي 
است که نزد معتقدان به حقيقي بودن اين اطلاق، نور به غير 
از معناي مجازي داراي معناي حقيقي اي مي باشد که خود 
به دو قسم ظاهري و باطني تقسيم مي شود؛ لذا در نگاه 
ايشان عدم اعتقاد به معناي مجازي مستلزم پذيرش تجسيم 
نمي باشد؛ بلکه مي توان قائل به معناي حقيقي باطني شد. به 
اين ترتيب واژه نور صرفاً دلالت بر نور محسوس نمي کند 

و شامل مصاديق ديگر از نور نيز مي شود. مي توان نام اين 
شيوه را مابعدالطبيعي سازي مفهوم نور ناميد. تا قبل از 
قرن پنجم غالب مفسران را مي توان در گروه مجازانگاران 
به شمار آورد. اگر چه در تفسير منسوب به قمي قرن ۳ ق 
نور در (االله نورالسموات والأرض) نور، خود خدا دانسته 
شده است (قمي، ۱۳۶۳: ۱۰۳/۲)؛ اما در اين مورد توضيحي 
نمي دهد. از قرن پنجم به بعد توجه برخي مفسران به اين 
مورد جلب مي شود. که به تحليل ديدگاه برخي از مفسران 

حقيقت انگار مي پردازيم.
غزالي اطلاق نام نور به نورالانوار که نوراعلي و فوق همه 
نورهاست و از او نور به ماسوي مي رسد، شايسته تر و 
اولي مي داند (غزالي، ۱۴۱۶ق: ۲۷۵). و در تفسير آيه نور 
بر آن است که خدا به معناي حقيقي کلمه نور آسمان ها و 
زمين است. شيخ اشراق در تعريف نور صراحتاً به بيان دو 
مولفه آن مي پردازد؛ يکي «الظاهر بذاته» و ديگري «المظهر 
لغيره» (سهروردي، بي تا: ۱۰۶). ملاصدرا نور را حقيقتي 
بسيط مي داند که ظاهر به خود و ظاهرکننده غير خود است 
(صدرالدين شيرازي، ۱۳۹۲: ۱۱). ملاصدرا بيان مي کند که 
وجود مرادف نور است و نور همان وجود است و عدم 
مرادف ظلمت است (صدرالدين شيرازي، بي تا: ۲۲). نور 
و وجود حقيقت واحدند و فرقي بين آنها نيست مگر به 
مجرد اعتبار و مفهوم و بر همين أساس معتقد است که 
(االله نورالسموات و الأرض) به معناي «وجود آسمان ها و 
زمين است» (صدرالدين شيرازي، ۱۳۹۱: ۳۵). پس خدا نور 
آسمان ها و زمين است به معناي نورالانوار، با اين تفاوت 
که او نور غني بالذات و انوار عين فقر و احتياج به او هستند 

(صدرالدين شيرازي، ۱۳۹۲: ۱۱۹).

معناشناسي «مشکاة»
عنصري از ابهام پيرامون کلمه مشکاة در آيه قرآن وجود 
دارد. اين کلمه فقط يک بار در قرآن وجود دارد و به طور 
عادي به عنوان «طاقچه» ترجمه مي شود. طاق يا طاقچه 
به عنوان درگاهي نمادين به دنياي بعدي درک مي شد و 
چراغي راه را براي روح در مسير بازگشت روشن مي کرد. 
«مشكاه» بر وزن «فعال»، اسم يک آلت است. «مشکاة» 
در لغت، به معناي گودي کوچکي در ديوار به اندازه چراغ 
ندارد  منفذ  که  چراغي  فراء،  از  نقل  به  است،  منفذ  بدون 
و محل سراج که مصباح در آن قرار داده مي شود، پس 
مشکات و اطراف و محيطش، با نور مصباح، نور مي گيرند 

و روشنايي مي دهند (مصطفوي، ۱۳۷۱، ۱۲/ ۲۸۸). 
به نقل از سعيد بن عياض و حسن مشکات به چراغ تفسير 
مي شود. چراغي که در طاقچه که زجاجه اي بر روي آن 
است و مصباح، پشت زجاجه و چراغ، قسمت انتهايي است 
(طبرسي، ۱۴۲۶، ۷/ ۳۷۹).  دارد  قرار  آن  در  که مصباح 
(نقل قول  ندارد  بيرون  به  نفوذي  چراغ در ديوار که راه 
نامشخص) (رازي، ۱۴۱۵، ۱۳/ ۲۳۶؛ طبرسي، ۱۴۰۵، ۲/ 

تحليل جنبه هاي نمادين  آيه نور  در 
محراب هاي  مساجد  ايران سده هاي  

۵ تا ۱۰ق/ ٢٧-  ٤٥

لغت  در  «نزه»  ريشه  از  تنزيه   .١
دانستن  دور  و  پيراستن  معناي  به 
است.  ناشايست  صفتي  از  چيزي 
در اصطلاح دور دانستن خداوند از 
مي باشد.  امکاني  صفات  و  نقايض 
تسبيح  است.  قسم  دو  بر  خود  که 
و  انداد  از  ذات  تقديس  و  خداوند 
اضداد و دور داشتن از صفات نقص 
و اوصاف بشري (جرجاني، ١٣۷٠: 
٣٠-٢۹؛ تهانوي، ۱۹۹۶م، ج١: ٤٢۷). 
تشبيه از ريشه «شبه» و در لغت به 
چيز  به  چيزي  کردن  مانند  معناي 
ديگر است و در اصطلاح اهل عرفان 
عبارت است از «همانند کردن حق به 
خلق و اسناد صفات ممکن به واجب» 

(جهانگيري، ١٣۷٥: ٢۷۷). 



شماره ۶۷  پاييز ۱۴۰۲
۳۱

فصلنامة علمي نگره

۱۴۸). به نقل از ابن عباس، ابوموسي اشعري و مجاهد، 
چراغ که در وسط قنديل قرار دارد و در آن، فتيله داخل 
عباس،  ابن  از  نقل  به  (رازي، ۱۴۱۵، ۱۳/ ۲۳۶).  مي شود 
چراغي که منفذي به بيرون ندارد (طوسي، بي تا، ۷/ ۴۳۷). 
قنديل، به نقل از مجاهد (طبرسي، ۱۴۲۶، ۷/ ۳۷۹). چراغ، 
به نقل از ابن عباس، جايگاه فتيله و مکان تهي که در داخل 

قنديل (چراغ) است.

معناشناسي «مصباح» 
کلمه اي که براي توصيف چراغ در آيه نور استفاده مي شود 
شده  ذکر  قرآن  در  بار  سه  مصباح  کلمه  است.  مصباح 
است. مصباح، بر وزن «فعال»، و اسم آلت، از ريشه صبح 
يصبح و صبح يصبح است. «مصباح» در لغت به معناي 
سراج و چراغ که عبارت است از شعله آتشي که در قنديل 
مشاهده مي شود، محل سراج (راغب اصفهاني، ۱۴۱۲: ۴۷۳ 
ذيل واژه)، ظرفي که براي روشنايي به کار برده مي شود 
(رازي، ۱۳۸۷: ۹۷۹ ذيل واژه) و سراج آمده است. چراغ 
بزرگ روشن. فتيله، به نقل از مجاهد (طبرسي، ۱۴۲۶، ۷ 
/ ۱۳۷۹). به نقل از ابي بن کعب، نور و روشنايي (رازي، 
بي تا،8 / ۲۵۹۶). به نقل از ابن زيد، چيزي که فتيله در آن 

قراردارد و آن چيز قنديل است.

معناشناسي«زجاجه»
«زجاجة»، واحد «زجاج» است و در قرآن، و در آيه نور 
دو بار به کار رفته است. در لغت شناسي به معناي چراغ و 
سراج، شيشه (همان؛ راغب اصفهاني، ۱۴۱۲: ۳۷۸)، قنديل 
(فراء، ۱۴۲۳، ۳/ ۳۴۴) و قنديلي از شيشه شامي روشن 

آمده است. 
آنچه از ظاهر آيه، قابل دريافت است، اين است که «مصباح» 
در داخل «زجاجه» و«زجاجه» در داخل «مشکاة» است، 
بنابراين، مراد از «مشکاة»، چراغدان است که «مصباح»؛ 
يعني چراغ در داخل آن است و دور مصباح نيز «زجاجه»؛ 
يعني شيشه است و «مصباح» با فتيله اي که در داخل آن 
است، روشن مي شود. گاهي، «مشكاه» را در داخل قنديل 

مي گذارند (محمودي، ۱۳۹۵). 

معناشناسي «کوکب دري»
 مراد از «کوکب»، ستاره اي روشن است (راغب اصفهاني، 
۱۴۱۲، ۶۵۹؛ فيروزآبادي، ۱۴۱۶، ۴/ ۳۲۱؛ جرجاني، ۱۳۶۰، 
۷۸). ستاره اي عظيم داراي نور فراوان (طباطبايي، ۱۴۲۲، 

۱۵/ ۱۲۲). به نقل از ضحاک، ستاره زهره. 
آيه، درخشش و  در  فراز «كأنها كوكب دري»  علت ذكر 

روشنايي چراغ را مي رساند. 

معناشناسي «شجره»
همانطور که در ترجمه آيه وجود دارد مراد از شجره درخت 

زيتون است. در حديثي بر شخصيت مقدس زيتون تأکيد 
شده است، که در آن پيامبر فرمود: «روغن زيتون بخوريد 
و خود را با آن مسح کنيد، زيرا از درخت مبارکي است» 
(محمدي، ۱۳۹۰، ۱۲/ ۵۱۷). چرا درخت زيتون در فرهنگ 
و حکمت اسلامي اهميت فراواني دارد؟ در آن، انواع منافع 
است (طبرسي، ۱۴۲۶، ۳۸۰/۷) و روغنش، روشن ترين و 
زلال ترين است (نقل قول نامشخص) بعد از طوفان نوح 
اولين درختي است که در دنيا روييده است. در زمان نزول 
قرآن، روغن زيتون، زلال ترين نور به حساب مي آمد، علاوه 
بر اينکه درخت قدسي و مبارک در وادي مقدس طور است 
و خدا در آيه ۲۰ سوره مومنون به آن اشاره فرموده است 
و نيز درختي که همه اجزاي آن به عنوان نور و غذا و شفا 
قابل استفاده است (صادقي، ۱۴۳۴، ۲۰/ ۳۷۶). هدف اين 
آيه بيان اين نکته است که، چراغي که در مثال ذکر شده، 
با روغني روشن مي شود که بهترين و زلال ترين روغن 
بالاترين  و  مي سوزد  بهترين صورت  به  و  بوده  دارا  را 

روشنايي را دارد. 

معناشناسي «لاشرقيه ولاغربيه»
بهترين  که  چرا  است؛  شام  زيتون،  درخت  رويش  محل 
زيتون ها، در اين منطقه مي رويند و آن، ميان شرق و غرب 
واقع شده است (طبرسي، ۱۴۰۵، ۲/ ۱۴۸). به نقل از حسن، 
مانند روغن اين دنيايي نيست. اگر در زمين روييده بود، 
يا غربي و يا شرقي بود (طوسي، بي تا، ۷/ ۴۳۸؛ طبرسي، 
۱۳۸۸، ۴/ ۱۸۲). به نقل از اين زيد، از درخت شرق و درخت 
غرب نيست؛ اگر به يکي از اين دو سو اختصاص داشت 
روغني کم و با نور ضعيفي داشت. از منطقه شام است که نه 
ميان مشرق است نه ميان مغرب (طبرسي، ۱۴۲۶: ۳۸۰/۷). 
به نقل از ابن عباس، کلبي، عکرمه و قتاده، در سايه شرق و 
غرب قرار نمي گيرد و دائما در برابر نورافشاني خورشيد 
قرار گرفته است (طبرسي، ۱۴۲۶: ۷؛ طوسي، بي تا، ۷/ ۴۳۸) 
به نقل از ضحاک، مکي است؛ زيرا مکه در وسط دنيا قرار 
گرفته است نه در جانب شرق يا غرب (طبرسي، ۱۴۲۶، ۷/ 
۳۸۱). در روايتي از در روايتي از امام باقر و صادق (ع) 
در مورد «لا شرقيه ولا غربيه» آمده است که مراد، اين 
مي باشد که يهودي و نصراني نيست (کوفي، ۱۴۱۰، ۲۸۱؛ 
کليني، ۱۳۶۳، ۱۹۵/۱؛ صدوق، ۱۳۷۹، ۱۵). بهترين تفسير 
براي اين عبارت، آن است که اين درخت، در جايي قرار دارد 
که نه به طور کامل، شرقي و نه به طور کامل، غربي است، 
بلکه هم شرقي و هم غربي است و افتاب خورشيد به طور 
کامل در طول روز به آن بر مي خورد و چنين زيتوني داراي 

کيفيت بالايي است و در نوردهي، بي نظير است. 

معناشناسي «يكاد زيتها يضيء و لو لم تمسسه نار» 
معناي ظاهري فراز «يكاد زيتها يضيء» روشن است و 
آن عبارت است از اينکه نزديک است روغن چراغ روشن 



شود، اگرچه آتش به آن نرسد و اين، حکايت از مبالغه در 
روشنايي نور چراغ دارد. 

که  دارد  نکته  اين  به  اشاره  نار»  عبارت «ولولم تمسسه 
نور چراغ در مشکوه، چنان فروزان است که ممکن است 
بدون وجود آتش هم بسوزد. يک نوع از مبالغه است که 
در ميان گفتمان بشر رواج دارد؛ يعني چراغ، براي روشن 
شدن به ماده سوختني نياز ندارد و به خودي خود روشن 
است، چنان که اوصاف خداي متعال اين گونه است. خدا 
نورش را از غير خود نمي گيرد، بلکه اين خداست که به 
همه نور مي دهد (محمودي، ۱۳۹۵). نکته به دست از اين 
تفسير اينست که مراد از نوردهي، علم افروزي و سخن به 

علم گفتن است. 

معناشناسي «نور علي نور»
به عنوان نور زجاجه ذکر شده است، نور عظيم بر نور در 
کمال درخشاني و روشنايي (طباطبايي، ۱۴۲۲، ۱۲۴/۱۵). 
نور هدايت کننده به سمت توحيد بر نور هدايت کننده از 
منبع (طوسي، بي تا، ۷/ ۴۳۸). نور علي نور به «کانها کوکب 
مانند ستاره درخشان  يعني زجاجه،  اشاره شده؛  دري» 
است و نور بر روي نور قرار دارد. نور فوق نور مصباح 
است و بر آن است و نور مصباح، نور منبسط است و 
آن، نور آسمان ها وزمين است و آن در نور زجاجه، واقع 
(مصطفوي،  است  فاني  عقول  و  أرواح  عالم  آن،  و  است 
۱۳۷۱، ۲۹۱/۱۲). هدف تضاعف و تعدد و تصاعف نور 

است؛ بدون اينکه محدود و مشخص کند (طباطبايي، ۱۴۲۲، 
۱۲۴/۱۵). به نقل از مجاهد، روشنايي آتش بر روشنايي نور، 
روشنايي روغن بر روشنايي مصباح، بر روشنايي زجاجه 
(طوسي، بي تا: ۴۳۷/۷؛ طبرسي، ۱۴۲۶، ۳۸۱/۷). به نقل از 
زيد بن اسلم، بعضي، بعضي ديگر را نور مي دهد (طوسي، 
بي تا، ۴۳۷/۷). مراد تضاعف نوري است که «مشکاة» و 
«زجاجه» و «مصباح» و روغن در آن مشارکت دارند. در 
روايتي از امام صادق و امام کاظم (ع)، امامي بعد از امام 

ديگر (صدوق، ۱۳۵۷: ۱۵۸؛ عريضي، بي تا، ۳۲۶). 

تطبيق نمادگرايي آيه نور و مراتب هستي شناسي:
علاوه بر معاني و تفسير آيه نور، تصوير رمزي و سمبليک 
تفکر  در  که  کيهاني  صفت  پنج  به  مشکات،  درون  چراغ 
صوفيان، به صورت خمس حضرات الهي تعريف مي شود 
نسبت داده و به مراتب هستي شناسي اشاره دارد. عروج 
به سوي عرش الهي به واسطه فيض الهي با گذر از اين 

مراتب ممکن است. 
متحدالمرکز،  ترتيب  به  اصلي  عناصر  نور،  آيه  مثال  در 
مرتب شده اند. ابتدا، مشکات وجود دارد. در داخل مشکات 
زجاجه و در داخل زجاجه مصباح قرار دارد. اين آرايش 
متحدالمرکز، براحتي مي تواند به عنوان نمايشي از سطوح 

متعدد هستي شناسي درک شوند.
انساني  قلمروي  شامل  اينها  صوفي،  شناسي  واژه  در 
«ناسوت» (مشکات) يا دامنه هستي مي باشند، چون بشر از 

آيه  تمثيل  با  مراتب هستي شناسي  تطبيقي  نمودار   .۱ تصوير 
نور، مأخذ: نگارندگان.

تصوير ۲. الگوي پايه اي ارتباط، گذر و انجام، مأخذ: نگارندگان 
بر اساس تحليل نادر اردلان و لاله بختيار

تحليل جنبه هاي نمادين  آيه نور  در 
محراب هاي  مساجد  ايران سده هاي  

۵ تا ۱۰ق/ ٢٧-  ٤٥
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زمين به دنيا مي آيد، بعد، قلمروي وفاداري «ملکوت» 
است (زجاجه) و بدين دليل است که بر دنياي مادي برتري 
که  (مصباح)  است  «جبروت»  قدرت  قلمروي  بعد،  دارد، 
شده  ساخته  انساني  عقل  از  و  است  کيهاني  و  آسماني 
است و ماهيت فرا طبيعي دارد که درون ما نفهته است. 
معيار چهارم، قلمروي الوهيت (لاهوت) است که موجوديت 
بوده و منطبق با عقل خلق نشده است و آخرين معيار، در 
صورتي که با اين اصطلاح استفاده شود، چيزي به غير 
از هاهوت يا نفس نامحدود نيست. نظريه پنج اصل هستي 
شناسي را مي توان با دو نمودار که هر کدام شامل پنج 
ناحيه متحدالمرکز هستند نشان داد، يکي اصل را در مرکز 
نشان مي دهد و ديگري آن را در پيرامون، آنچه با نحوه ي 
نگرش هاي «کون صغيري» انساني و «کون کبيري» الهي 

متناظر است (Schuon, 2002: 51-55) (تصوير ۱).

مطابقت تمثيل نور الهي در آيه نور با عناصر تزئيني 
در فضاي عبادي

مساجد ايراني در دوره هاي اسلامي دستخوش تغييرات 
و تحولات بسياري از نظر الگوي کالبدي و ميزان تطابق 
با مفاهيم عرفاني و قوانين فقهي بوده اند. انتخاب روشي 
مناسب براي تجلي مفاهيم عرفاني در قالب معماري بر عهده 
معمار است؛ به طوري که وي از عالم مقدسات، مفاهيم، و 
غيب الهام شکلي مي گيرد، و با تجسيم جلوه هاي نمايان 
قدرت الهي بر روي زمين خاکي در آفرينش فضايي خيال 
انگيز و مملو از زيبايي هاي معقول مي کوشد، تا نمازگزار با 

ديدن اين نشانه ها ديده بر دل نشاند (نقره کار، ۱۳۸۷، ۲۲۰- 
۲۱۶). بر اين اساس فضا و عناصر مسجد بايستي تجلي گر 
اسما و صفات خداوند باشد. به علت منع تصويرسازي در 
هنر اسلامي، معمار مسلمان در نگرشي تنزيهي، هيچ گاه 
وجود حق را قصر نمي کند، بلکه با نگاهي آميخته از نگرش 
مجال  از  مجلايي  را  مساجد  فضاي  تشبيهي،  و  تنزيهي 
الهي و مظهري از مظاهر حق سبحانه مي داند. نوع دلالت 
تشبيه ـ تنزيه نماد (سمبول) است. به گفته گنون در مقاله 
کلمه و سمبول: «حقايق متعالي که قابل انتقال و القا به هيچ 
طريق ديگري نيستند؛ هنگامي که با نمادها در مي آميزند؛ 
(بورکهارت، ۱۳۸۶: ۸).  انتقال پذير مي گردند»  اندازه اي  تا 
در  که  نيست  روياپردازي  و  است  دقيق  علم  نمادگرايي، 
آن خيال پردازي شخصي، عملکرد آزادانه اي داشته باشد 
(گنون، ۱۳۹۸، ۲۹). نمادگرايي، داراي بعد معرفت بخشي 
بوده و بيشتر به سرچشمه معنايي و معنوي توجه دارد؛ 
به همين خاطر در نمادگرايي عناصر کالبدي و تزئيني به 
وفور جهت اشاره به محتوا و مفهوم به کار گرفته مي شوند 

(حمزه نژاد، ۱۳۹۳: ۸۴). 
نقش نور در معماري اسلامي، تاکيد گسترده بر اصل تجلي 
است. نور به عنوان مظهر وجود در فضاي مساجد گسترده 
ادراکي  فضاي  تشکيل دهنده  عناصر  از  يکي  تا  مي شود 

باشد. 
نور در هنر اسلامي داراي دو بعد کارکرد صوري و معنايي 
را  تزئيني  عناصر  معماري  به  جان بخشي  با  نور  است. 
مشخص مي نمايد و نقوش از حضور آن مايه مي گيرند. 
عناصر معماري در بناهاي اسلامي و مواد تزئيني، آنطوري 
شکل مي گرفتند که نور را منکسر مي کردند (گروبه، ۱۳۸۰، 
نقش  بجز  مساجد  نورپردازي  در  دخيل  عناصر   .(۱۷۳
عملکردي و کمي، جزئي از تزئينات مسجد به عنوان سمبلي 
از عرفان و معنويت به شمار مي آيند. نور و تزئينات مسجد، 
رهنمون  خيالي  جهاني  به  ذهن،  کشيدن  بند  به  جاي  به 
مي شود و قالب هاي ذهني را در هم شکسته و انسان را به 

روشنايي دنيايي مي کشاند که تجلي حق در آن است. 
آيه نور يکي از معدود مواردي است که در قرآن به عنصري 
به عنوان نماد اشاره مي کند و معماري اسلامي به همين دليل 
استعداد ذاتي بيان بصري را درک کرده است. پس از بيان 
تفسيري آيه نور، به وسيله مفسران و عالمان اسلامي رواج 
استفاده از قنديل در انواع هنرها در اسلام مشاهده مي شود. 
نقش قنديل در تفکر و هنر اسلامي به عنوان مفهوم نمادين 
تجلي يافت و مجلاء والاترين موهبت ها، يعني نورالهي شده 

است.
به عقيده نادر اردلان در سراسر معماري اسلامي حرکت در 
فضا يا حرکت و جابجايي چشم در فضا از الگوي پايه اي 
ارتباط، گذر و انجام پيروي مي کند. چشم با انتقال و گذر 
از گلوگاه عبورکرده و سپس درون فضاي اوج و انجام 

تزئيني  عناصر  و  نور  آيه  تمثيل  تصويري  تحليل   .۳ تصوير 
مساجد اسلامي در ايران، مأخذ: نگارندگان.



منبسط مي شود، (اردلان و بختيار، ۱۳۹۶: ۴۷) که همين 
اصل را به ديگر بخش هاي هنر اسلامي و در طبيعت نيز 
تعميم داده است. فرم قنديل نمايش دهنده سه مرحله در 
دهانه به عنوان انتقال در گلوگاه به عنوان گذرگاه و در بدنه 

به عنوان محل انجام و مقصود است (تصوير ۲).
در گذشته مقابل محراب چراغ يا مشعلي مي آويختند تامحراب 
تداعي بخش «االله نورالسماوات والارض...» باشد و در واقع 
(شاطريان،١٣٩٠:  است  خداوند  جلال  از  نمادي  محراب 
٣٣). به عقيده بورکهارت «فرم محراب صرف نظر از نام 
آن يادآور عبارتي از قرآن کريم است. در سوره نور که 
حضور حق تعالي در جهان و در دل و جان آدمي با نور 
چراغ در طاقچه (مشکوه) گذاشته شده، مقايسه مي شود. 
در آيه نور تشابهات ميان محراب و مشکوه آشکار است و 
آن تأکيدي است بر اينکه چراغي را از زاويه نيايش آويزند 

(بورکهارت، ۱۳۸۶: ۹۸). 
واقع  «در  مي کند  اشاره  بورکهارت  ديگري  جاي  در  و 
رمز  نماز،  در  تعالي  حق  کلام  انعکاس  علت  به  محراب 
حضور پروردگار به حساب مي آيد» (همان، ۱۴۷). بنابراين 
محراب،  مرکز  در  چراغ  تعبيه  مانند  عناصري  وجود 
کتيبه هاي قرآني از سوره نور و شکل قوس دار آن، اين 
نظريه را که محراب جايگاه فرود انوار الهي است، تقويت 

مي کند (رهبرنيا، روزبهاني، ١٣٩٣). اين گونه تشبيهات و 
اشارات در هنر اسلامي، باعث ايجاد جهاني پر رمز و راز 
مي شود که همه صور و عوالم مانوس در جهان ناسوتي 
متفاوت ومتباين است. فرم نمادين آيه نور در مساجد ايران 
مکررا استفاده شده است. تکرار استفاده از نقش قنديل در 
هنراسلامي نکته اي است که بيانگر اهميت و تقدس اين نقش 

مي باشد.
همچنان که صائب تبريزي در باب جايگاه قدسي قنديل در 

محراب سروده است:

تصوير ۵. کتيبه بيروني ايوان مقصوره مسجد گوهرشاد مشهد، 
مأخذ: نگارندگان.

تصوير ۴. محراب کاشي کاري، مزين به آيه نور، اصفهان، دوره 
.Stone,2018:65 :صفويه، اوايل قرن ۱۷م، مأخذ

تصوير ۶. کتيه آيه نور، مناره مسجد جامع دامغان، دوره سلجوقي، 
.Stone,2018:66 :مأخذ

تحليل جنبه هاي نمادين  آيه نور  در 
محراب هاي  مساجد  ايران سده هاي  

۵ تا ۱۰ق/ ٢٧-  ٤٥
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قرن  کبالت.  شيشه اي  قنديل   .٧ تصوير 
 ,٢٠٠١  ,Carboni مأخذ:  ه.ق.   ١٠-١٢

.١٦٦

تصوير ٨. قنديل گلداني برنجي، کتيبه اي، 
قرن ١١ ه.ق، مأخذ: موزه رضا عباسي.

تصوير ٩. قنديل مسي صفوي، قلمزني، 
١١ه.ق.  قرن  گياهي،  و  کتيبه اي  نقوش 

مأخذ: شايسته فر، ۱۳۸۱.

تصوير ١٠. قنديل طلايي ميناکاري شده دوره قاجار، حرم حضرت 
معصومه. مأخذ: کريمي، ۱۳۹۷.

تصوير ١١. قنديل منقوش به آيه نور، دوره مماليک مصر. مأخذ: 
کريمي، ۱۳۹۷.



به من اين نکته چو قنديل از محراب روشن شد
که از خود هرکه خالي مي شود مسجود گردد

به غير از استفاده مکرر از نقش آويخته چراغ در محراب 
در مساجد، نمادگرايي آيه نور را در ديگر عناصر تزئيني 
مسجد نيز مي توان يافت. مقرنس ها و کاربندي ها به وجوه 
منظم، مشبک هاي حائل نور، سطوح، که در آن ها هندسه 
و نور به ياري يکديگر تجلي گر هستي مي باشند (مشيون، 

.(۷۱ ،۱۳۸۰
مقرنس برجسته ترين تزيين محراب و در عين حال زيباترين، 
رازآميزترين و پرشکوه ترين جنبه آن است. معمار مساجد 
اسلامي با تغييرات قابل لمس در سطوح به شکل مقرنس، 
تزئينات را به جايگاه و مجلايي براي ظهور کامل از مراتب 
عالم و انعکاس نور حق در آن مبدل مي سازد. مقرنس، نماد 
به ظاهر چلچراغ آويخته از آسمان، محصول موانست و 
همنشيني بسيار لطيف رنگ و نور بر بستر معماري است. 
«مقرنس تمثيلي از فيضان نور در عالم مخلوق خداوند است 

که چون چلچراغي بر سر جان 
را  معنويت  و  معنا  رحمت،  نور  (قنديل)،  نمازگزاران 
را  نور  مقرنس ها   .(۳۷۸  ،۱۳۸۷ (بلخاري،  مي گستراند» 
به سمت خود جلب کرده و در محيط به درجات دقيق و 
باريک تر همچون زجاجه تلطيف کرده و منتشر مي سازند 

(بورکهارت، ۱۳۶۸، ۸۸). 
در زاويه ديگري از مسجد، روزنه ايجاد شده بر روي ديوار 
نقش مشکات را ايفا مي کند و به عنوان چراغداني در فضاي 
عبادي مطرح است. مشکات نور چراغ را متمرکز ساخته 
و بر شدت آن مي افزايد. نقوش مشبک ها به عنوان زجاجه 
عمل مي نمايد. چرا که همانند شيشه باعث تعديل و تلطيف 
نور مي گردد. و نور آسمان مصباح اين چراغدان مي باشد. 
ايفا  را  گنبد هورنو۱ در شبستان ها نقش مشکات  روزنه 
مي کند و به عنوان چراغداني در فضاي عبادي شبستان 
مطرح است. مشکات نور چراغ را متمرکز ساخته و بر شدت 
آن مي افزايد. پوسته اندروني گنبد به عنوان زجاجه عمل 
مي نمايد. چرا که همانند شيشه باعث ازدياد نور مي گردد. 

و نور آسمان مصباح اين چراغدان مي باشد و در نهايت 
مجموعه مصباح، مشکات و زجاجه توليد نور پرفروغ يعني 

کوکب دري در فضاي عبادي مي کند (تصوير ۳).
با بررسي نقش تزئينات درون مساجد به طور خاص، فارغ 
از جنبه هاي عملکردي، واجد ارزش هاي معناشناختي بوده که 
هدف ان، سوق انسان قرار گرفته در فضا به سمت مظهر وجود 
و نورالانوار بوده است. مي توان گفت که در معماري اسلامي، 
طراحي ظرف فضا حاکي از پيوند محکم ميان انديشه، اعتقاد و 
عمل سازندگان آن بوده و در آن تلاش شده است تا با استفاده 
از نور به عنوان جوهر فضا و ايجاد سلسله  مراتب فضايي و 
ايجاد ساحت هاي نظامي که به دنبال حرکت از ماده به سوي 
معنويت، حرکت از تاريکي به سوي روشني، حرکت از سنگيني 

به سوي سبکي  و در يک کلام حرکت از عالم ناسوت به سوي 
ايجاد فضايي سراسر معنوي  عالم لاهوت است؛ و نتيجه 
است که حضور خدا در هر سو احساس مي شود. به غير از 
نمادگرايي فرمي آيه نور، آيه نور بر روي کتيبه هاي محراب ها 
و مناره  ها حضور پيدا کرده است. استفاده از آيه نور در کتيبه 
آجري مناره مسجد جامع دامغان، يکي از موارد استفاده نمادين 
از اين آيه مي  باشد. در گوشه شمال شرقي مسجد مناره اي 
آجري قرار دارد. در بدنه آن تزئينات آجري زيبايي کار شده 
است. تقريبا در وسط مناره کتيبه زيبايي به خط کوفي نوشته 
شده که آيه اي از سوره نور مي باشد: (بسم االله الرحمن الرحيم. 
االله نور السموات و الارض مثل نوره کمشکوه فيها المصباح 
المصباح في الزجاجه...) (Blair,1991, 191-92). در کتيبه 
واقع بر نماي بيروني دهانه ايوان مقصوره مسجد گوهرشاد 
مشهد ايات ٣٥ تا ٤٥ سوره نور به خط ثلث نگارش يافته و 
در مضون خود بيانگر سيطره نور الهي در زمين و آسمانها 
و قدرت مطلقه او، و تسبيح و سـتايش ذات واحد او از سـوي 
تمام مخلوقات است. اسـتفاده از آيات نور در اين کتيبه به عنوان 
يکي از عرفاني ترين آيات قرآن کريم، بيانگر ديدگاه بزرگان 
تصوف در اين دوره،  اشاره به اين حقيقت معنوي است که 
نور همان خداست و جاييکه نور وجود دارد، خداوند نيز وجود 
خواهد داشت (فغفوري و بلخاري قهي، ١٣٩٤: ١٠). و محراب 
ديگري مربوط به اوايل قرن هفدهم در دوره صفويه است، از 
سه طرف با کتيبه اي خطي آيه نور احاطه شده است. (تصاوير 

.(۴-۶

سير استفاده از نماد قنديل در تزئينات مساجد ايران
«قنديل:  است:  آمده  قنديل  تعريف  در  دهخدا  فرهنگ  در 
چراغ، چيزي که در آن مي افروزند و آن معرب کنديل است، 
شمعدان و پيه سوز». همچنين معرب کنديل و به معناي چراغ 
خصوصاً چراغداني که از سقف مي اويزند (دهخدا، ۱۳۷۷). 

دوران  برج خرقان،  ديواره  در  نقاشي شده  قنديل  تصوير ۱۲. 
.Stone,2018:122 :سلجوقي، قرن ۴ ه.ق. مأخذ

تحليل جنبه هاي نمادين  آيه نور  در 
محراب هاي  مساجد  ايران سده هاي  

۵ تا ۱۰ق/ ٢٧-  ٤٥

١. هورنو در معماري سنتي ايران 
گفته  سقف  بالاي  نورگيري  به 
نزديکي هاي  در  چون  مي شود. 
صورت  به  اجرا  امکان  گنبد  تيزه 
لذا  نيست،  ميسر  قسمت ها  بقيه ي 
در نزديکي هاي تيزه، سوراخ را پر 
نمي کنند تا در بالاي طاق کار نور 

رساني را انجام دهد.
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آناليز نقش محرابنقش محرابآناليز نقش محرابنقش محرابآناليز نقش محرابنقش محراب

محراب سنگي مسجد ميميه، قرن ۵ ه.ق، دوره 
سلجوقي، موزه ملي ايران. 

محراب سنگي، فاطمه خاتون، قرن ۶ ه.ق، 
دوره سلجوقي، موزه متروپوليتن.

محراب سنگي، سنگ آهک، قرن ۷ ه.ق، 
دوره ايلخاني، موزه هنر آسيايي. 

محراب سنگي، مسجد خواجه عبداالله، لار، قرن ۷ 
ه.ق، موزه پارس شيراز.

يزد، قرن  ابرکوه  محراب گچبري، مسجد 
۷، دوره ايلخاني.

يزد،  چخماق  امير  مسجد  سنگي،  محراب 
قرن ۸ هجري.

محراب سنگي، مسجد شاه ولي تفت، يزد، سده 
۸ ه.ق، شيوه آذري.

مسجد  جنوبي،  شبستان  سنگي  محراب 
جامع يزد، قرن ۸ ه.ق، دوره ايلخاني.

محراب سنگي مرمري زيارتگاه شيخ علي 
بنيمان، مسجد بيدا خويد، قرن ۹ ه.ق.

محراب سنگي مسجد ابرکوه يزد، قرن ۹-۱۰ 
ه.ق، دوره ايلخاني، موزه ملي ايران.

جدول ١. تحليل نقش قنديل در محراب هاي سنگي. مأخذ: نگارندگان



آناليز نقش محرابنقش محرابآناليز نقش محرابنقش محرابآناليز نقش محرابنقش محراب

محراب زرين فام، پيش روي مبارک، ۶۱۲ ه.ق، 
دوره ايلخاني، موزه مرکزي آستان قدس.

محراب زرين فام بالاي سر قدمگاه حرم مطهر امام 
رضا (ع)، ۶۴۰ ه.ق، دوره ايلخاني، موزه مرکزي 

آستان قدس.
محراب زرين فام، حرم مطهر امام رضا (ع)، قرن ۷ ه.ق، 

دوره ايلخاني، موزه ويکتوريا آلبرت لندن.

محراب زرين فام امام زاده يحيي ورامين، ۶۶۳ ه.ق، 
موزه شانگري.

کاشي محرابي فيروزه اي، کاشان، قرن ۷ ه.ق، سيريکا، 
حراج کريستيز لندن.

کاشي محرابي فيروزه اي، طرح محرابي، حدودا قرن ۸ ه.ق، 
کاشان، دوره ايلخاني، موزه ويکتوريا آلبرت لندن.

کاشي محرابي، فيروزه اي، کاشان، قرن ۷ ه.ق، 
موزه ساکلر.

کاشي محرابي فيروزه اي، کاشان، قرن ۷ ه.ق، مجموعه 
خصوصي.

کاشي محرابي فيروزه اي، کاشان، قرن ۷ ه.ق، موزه 
اسميتسونين.

کاشي محرابي فيروزه اي، کاشان، قرن ۷ ه.ق، موزه 
اسميتسونين.

کاشي محرابي فيروزه اي، کاشان، قرن ۷ ه.ق، موزه 
دالاس.

کاشي محرابي فيروزه اي، کاشان، قرن ۷ ه.ق، مجموعه خان 
رحيمي، نيويورک.

کاشي محراب، لعاب سبز رنگ ، شمال ايران، قرن ۶ 
ه.ق، موزه تمدن هاي آسيايي.

کاشي محراب لعاب فيروزه اي، کاشان، قرن ۷ ه.ق، 
موزه تمدن هاي آسيايي. 

کاشي محراب لعاب فيروزه اي، کاشان، قرن ۷ ه.ق، موزه 
مجموعه خصوصي، ايالات متحده، نيويورک. 

جدول٢. تحليل نقش قنديل در محراب هاي سنگي. مأخذ: همان
تحليل جنبه هاي نمادين  آيه نور  در 
محراب هاي  مساجد  ايران سده هاي  

۵ تا ۱۰ق/ ٢٧-  ٤٥
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محراب زرين فام، کاشان، قرن ۸ ه. 
ق، موزه متروپوليتن. 

کاشي محراب زرين فام، کاشان، 
قرن ۸ ه.ق

کاشي محراب زرين فام، سالتينگ، 
کاشان، قرن ۸ ه.ق، موزه ويکتوريا 

آلبرت لندن

کاشي محرابي زرين فام الجايتو ، 
قرن ۸ ه. ق، موزه ويکتوريا آلبرت 

لندن.

کاشي با نقش محراب و قنديل 
مسجد، ايران، قرن ۱۰ ه.ق. 

محراب کاشيکاري، مسجد شيخ 
لطف االله، قرن ۱۰ ه.ق، دوره صفوي

ادامه جدول ۲. نقش قنديل بر روي محراب هاي زرين فام. مأخذ: نگارندگان

از  ابتدايي بر جاي مانده  با مطالعه و بررسي قنديل هاي 
قرن هاي سوم تا ششم ه. ق در ايران بايد بيان کرد که اين 
قنديل ها از جنس شيشه بوده و با وجود مشترک بودن 
در  اندازه،  تغيير  سبب  به  دهنده  تشکيل  عناصر  و  اجزا 

ريخت شناسي متفاوتي از هم قرار مي گيرند. 
قنديل هاي بجاي مانده از دوران «تيموري» و «صفوي»، 
قرون۱۰ و ۱۱ه. ق، فلزي اند که معمولاً بدنه مدور و گردي 
دارند. بر روي اين قنديل ها، غالباً نقوش گياهي و اسليمي 
و کتيبه به چشم مي خورد که معمولا قلمزني و کنده کاري 
شده است. قنديل هايي که اکثراً به منظور استفاده درون 

مساجد ساخته مي شد تزئيناتي طلايي و مينايي داشته اند.
هم چنين خطوطي به خط ثلث و نستعليق دارد. و اغلب حاوي 
سوره ي نور آيه ۳۵ است. در ميان قنديل هاي برجاي مانده 
از ايران، موصل و مصر، از دوره ممالک مصر، نمونه عالي 
قنديل هايي وجود دارد که داراي كتيبه هاي ظريف نظير آيه 

نور هستند (بلر و بلوم، ١٣٨١: ١٣) (تصاوير۱۱ـ۷). 
در  تزئيني  عنوان عنصر  به  قنديل  نقش  اسلامي  هنر  در 
روي  بر  هجري  ششم  قرن  اوايل  از  اسلامي  معماري 

محراب ها ظاهر گرديد. انواع هنرها زينت دهنده قنديل گشتند 
تا نورمادي را از ميان گره ها و اسليمي ها بگذارند، تا آنچه 
به چشم مي آيد قرابت و شباهتي زياد به نور معنوي داشته 
باشد. به عبارت ديگر گويي نور مادي چراغ در عبور از 
بدنه قنديل ماديت خود را از دست داده و تلطيف شده و 
با نور خود متبرک مي سازد. بي ترديد  فضاي مسجد را 
جايگاه چنين شي ء مقدسي در مسجد بهترين نقطه آن، يعني 
محراب است (شايسته فر، ۱۳۸۱). قنديل در درون محراب 
اجازه حضور پيدا مي کند جايگاهي در مقابل نمازگزاران 
که کمتر چيزي اذن حضور را دارد. قنديل، آنچنان با چشم 
و جان محراب در مي آميزد که در بسياري موارد، با کتيبه 
محراب مجانست و مناسبت مي يابد پس قنديل جايگاه نور 

الهي است.
اسلام برخلاف يهوديت و مسيحيت و ساير سنت هايي که در 
آنها شعله روشن همراه با مناسک مذهبي استفاده مي شود، 
چنين نقشي را به چراغ درون مسجد محول نمي کند. با اين 
ديواره محراب مساجد، ديواره  بر  را  قنديل  نقش  وجود، 
مقبره ها، لوح مزار و فرش و سجاده ها درانداختند تا تمناي 



نور الهي و تابش آن بر حيات دو جهان باشد. 
ويژگي هنر و معماري اسلامي اين است که موارد عملي با 
معنوي ترکيب شده است. پيامبر تميم دارّي را براي آوردن 
کرد،  ستايش  مسجد  در  روشنايي  تأمين  براي  چراغ ها 
اما اين فقط برآورده کردن يک الزام عملي نبود. اين چراغ 
تداعي کننده روشني متفاوت بود، همانطور که در سخنان 
پيامبر به تمام نشان داده شد: «تو اسلام را نوراني کردي. 
نور خدا در دنيا و آخرت بر شما باد». بنابراين، همانطور 
که براي هر نمادي مشخص است، شکل بيروني بيان کننده 
واقعيت دروني است که همزمان در سطوح مختلف طنين 
انداز مي شود. در مورد قنديل مي توان گفت که بعد نمادين 

بر بعدکارکردي غالب بوده است. 
علاوه براين، در مورد قنديل هاي ساخته شده در مساجد 
منحصراً  تقريباً  چراغ ها  اين  که  است  آشکار  به وضوح 
به عنوان يادآورهاي نمادين عمل مي کردند، زيرا عملاً به 
عنوان وسايل روشنايي غير کاربردي بودند. و ميزان نور 
ساطع شده از قنديل ها همراه با تزئينات تذهيب و ميناکاري 

و کتيبه هاي بسيار کم بوده است. 
يکي از اولين نمونه هاي شناخته شده از نقش کردن تصوير 
قنديل، مجموعه قابل توجهي از نقاشي هاي ديواري مربوط 
به دوران سلجوقي است که بر روي فضاي داخلي يکي از 
(۶۸- ۱۰۶۷م)، در خرقان  آرامگاه، مورخ ۴۶۰ق  برج  دو 
 (Khoury, 1992: 11-28) است  شده  نقاشي  ايران 

(تصوير۱۲).
نخستين  براي  سنگي  محراب هاي  روي  بر  قنديل  نقش 
بار در ربع اول قرن ششم هجري ظاهر شده اند. از جمله 
محراب  از  مي توان  سلجوقي،  دوره  سنگي  محراب هاي 
مسجد ميميه اصفهان قرن ۵ ه. ق، محراب سنگي موقوفه 
دوره  سنگي  محراب هاي  و  ق  ه.   ۶ قرن  خاتون  فاطمه 
ايلخاني و تيموري، از محراب خواجه فضل الدوله قرن ۷ 
ه. ق، محراب مسجد امير چخماق يزد قرن ۸ ه. ق، محراب 
مسجد شاه ولي يزد، قرن ۸ ه. ق، محراب مسجد جامع يزد 

قرن ۸ ه.ق، محراب مسجد جامع ابرقوي يزد، قرن ۹ ه. ق، 
محراب سنگي مرمري حرم شيخ علي بنيمان در مسجد بيدا 
خويد يزد نام برد. به جز محراب سنگي خواجه فضل االله در 
موزه پارس شيراز، که قنديل منقوش بر آن حجم دارد، در 
ديگر محراب ها قنديل به صورت مسطح نقش شده است 
(جدول۱). پس از محراب هاي سنگي محراب هاي کاشي در 
سطح گسترده اي گسترش يافتند. هنرمندان ايراني در قرون 
مياني دوره اسلامي (قرن ۶-۸) صنعت کاشي زرين فام را 
به ويژه در کارگاه هاي سفالگري کاشان، از نظر روش هاي 
فني و شيوه هاي تزئيني به اوج رساندند و با استفاده از لعاب 
توانستند در صنعت کاشي سازي، نفيس ترين محراب ها را 
براي تزئينات بناهاي مذهبي به کار برند و باشکوه ترين 
آثار را خلق نمايند. براي اولين بار محراب هاي زرين فام 
در اوايل قرن هفتم هجري (۶۱۲) در محراب معروف به 
«محراب پيش روي حضرت رضا (ع)» (يكي از سه محراب 

تصوير ۱۳. تجميع نقش قنديل و ديگر عناصر تمثيلي از آيه نور، 
مأخذ: نگارندگان
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كاشي زرين فام حرم حضرت امام رضا (ع) كه در طرح 
ميان  در  زيرين  بخش  در  آنهاست)  عالي ترين  تركيب  و 
طاق نماي كوچك محراب، نقش قنديلي آويخته به صورت 
نيم برجسته در ميان شاخ و برگ مو ترسيم شده است، اين 
محراب توسط ابوزيد نقاش با همكاري محمدطاهر نقاشي 
شده است (معتقدي، ۱۳۹۳). و طي فعاليت هاي ساختماني 
در سال هاي ۴۴-۱۳۴۰ از محل اصلي خود جدا و در موزه 

آستان قدس رضوي نگهداري مي شود. 
نام محراب كاشي  به  ه. ق  محراب ديگري در سال ۶۴۰ 
زرين فام معروف به «محراب بالا سر مبارك» كه در موزه 
آستان قدس نگهداري مي شود در بخش زرين فام محراب 
طاق نمايي بر روي دو ستون قرار دارد كه داراي حاشيه اي 

برجسته  قنديلي  نقش  پائين  در  است.  قرآني  آيه هاي  از 
كه از سه زنجير آويخته شده بر زمينه اي از اسليمي هاي 
(همان، ۳۷). در مسجد  دارد  قرار  فيروزه اي  نيم برجسته 
ه. ق  هفتم  قرن  به  مربوط  کاشي  محراب  ورامين،  جامع 
مشاهده مي شوند (حاتمي، ۱۳۸۵، ۵۵). در ميان محراب هاي 
معروف زرين فام در بناهاي بسيار مهم مذهبي در ايران 
کاشي هاي  تعدد  در  را  محراب  در  قنديل  نماد  نمي توان 

محرابي در اين دوران ناديده گرفت (جدول۲). 

بحث
با بررسي نقش و فرم قنديل ها در نمونه هاي  موردي مشاهده  
قنديل هاي  با  مذکور  طرح هاي  کلي  طور  به  که   مي شود 

تصوير ۱۴. تجميع نقش قنديل و ديگر عناصر تمثيلي از آيه نور، محراب مسجد شيخ لطف االله. مأخذ: نگارندگان 



نتيجه
اين مطالعه اساساً دو حوزه را پوشش داده است. نخست آيه نور و نمادگرايي آيه نور و سپس جايگاه 
و نقش تزئينات، به عنوان نماد نور الهي در معماري اسلامي ايران بررسي شده است.  نتايج حاصل 
از اين تحقيق در پاسخ به سوال اول نشان مي دهد: هنر و معماري اسلامي همچون بازتابي از وحي 
الهي در جهان خاکي مي باشد که لطائف و ظرائف آن اهل معرفت را به مکاشفه وا مي دارد. آيه نور يکي 
از معدود مواردي است که در قرآن به عنصري به عنوان نماد اشاره مي کند. همانطور که از تفاسير 
مفسران اسلامي برداشت شد خداوند براي درک بهتر مفاهيم براي تمامي انسان ها، نور خود را با تمثيل 
از چراغي درون محراب بصورت نماد بيان مي کند. پس از بيان تفسيري آيه نور، به وسيله مفسران و 
عالمان اسلامي، نقش قنديل در تفکر و هنر اسلامي به عنوان مفهوم نمادين و مجلا والاترين موهبت ها، 
يعني نورالهي در مساجد ايران مکررا استفاده شده است. تقريباً در هر جايي که چراغ مسجد (قنديل) 
ذکر شده، به آيه نور اشاره شده است. و همچنين در برخي موارد تمام يا قسمتي از آيه نور به عنوان 

شيشه اي و فلزي که در آن دوران ساخته شده اند و امروزه 
نگهداري مي شوند  باستان  ايران  آنها در موزه  از  برخي 

مشابهت کامل دارند. 
تفکرات مذهبي حاکم بر هر جامعه عامل اصلي شکل دهنده 
اصول و مباني نظري بسياري از هنرها در هر دوره است. 
تغيير و تحولات شکل گرفته در نوع تفکرات جوامع اسلامي، 
که متأثر از اوضاع حاکم آن جامعه و تغييرات مذهبي آنها 
است، تأثير بسزايي در کالبد معماري در هر دوره معماري 
گذاشته است، به طوري که ميزان تطبيق معماري مساجد 
با مفاهيم عرفاني و ارزش هاي مذهبي همانند تشبيه گرايي 
و تنزيه گرايي در ادوار مختلف بنا بر اوضاع حاکم متفاوت 

بوده است. 
مذهبي  ارزش هاي  از  تأثيرپذيري  با  خراساني  دوره  در 
اکثر مساجد بدون تزئينات  اعتزالي، و تنزيه گرايي،  سني 
ظهور  با  تشبيه  زمينه  رازي،  دوره  در  شده اند.  ساخته 
انديشه تشبيه گرايان اشعري بيشتر شد. گرچه اين عصر 
با اوج يک تمدن مواجهيم؛ از آنجا که فاصله زماني چنداني 
و  هنر  لازمه  سادگي هاي  ندارد،  (ص)  پيامبر  دوران  با 
معماري اسلامي هنوز از بين نرفته است. در مساجد اين 
سبک، تعادلي ميان سطوح ساده و تزئين شده برقرار است. 
نقوش تزئيني محراب ها و همچنين قنديل ها بيشتر شکل هاي 
انتزاعي و هندسي اند، که گاهي در ترکيب با طرح هاي طبيعي 

و اسليمي نيز به کار رفته اند. 
در دوره آذري و نهايتا صفوي، به علت تقارن با تنش هاي 
مذهبي و جدال بين تفکرات شيعه و سني و تلاش براي 
پررنگ تر کردن حضور اعتقادات شيعي، عرفان جمالي و 
تشبيهي که سرمنشاء آن ها تصوف و تفاخر بوده است، 
شکل مي گيرد. تشيع رويدادها را به آسمان نسبت مي دهند، 
و معناي رمزي و والاي مثال ها را، که بيانگر واقعيت آن 

رويدادهاي آسماني اند، نگاه مي دارد (کربن، ۱۳۷۳، ۱۳۸). 
آثار اين تفکرات در بسياري از ابعاد مساجد، مانند مصالح 
به چشم  قنديل ها  بر روي  اين دوره همچنين  تزئينات  و 
مي خورد. به طور کلي مي توان گفت در بيشتر مساجد اين 
دوره تقريبا تمامي سطوح با تزئينات پوشانده شده اند. در 
اين دوره کاشي کاري به اوج تکامل مي رسد و اوج اين هنر 
را مي توان در محراب ها و کاشي هاي محرابي مشاهده نمود. 
اغراق در تزئينات اين دوره بر روي قنديل ها و محراب هايي 
که در يزد وجود دارند از لحاظ فرم و آرايش ظاهري قابل 

مشاهده است.
فرم قنديل در دوره صفوي از فرم اوليه خود فاصله دارد 
در  مسطح  بصورت  و  گرفته   خود  به  تزئيني تر  فرم  و 
در  مي کنند.  خودنمايي  محراب  تزئيني  نقوش  ديگر  کنار 
محرابهاي دوره صفويه نقشي از يك گلدان پر از گل در 
داخل طاق نماي پاييني بكار رفته است که آن را بر اساس 
دوره  آن  فلزي  قنديل هاي  شده  رنگ آميزي  نمونه هاي 

مي توان شبيه سازي کرد. 
در نمونه هاي مورد مطالعه، در کنار نماد قنديل آويخته در 
محراب، حضور فرم دايره، به عنوان نمادي از خورشيد، 
نقش گل نيلوفر بصورت نيمه به عنوان نماد خورشيد و 
مقرنس هاي بالاي محراب به عنوان نمادي از انتشار نور 
الهي در عالم مخلوق همچون چلچراغي آويخته از آسمان، 
آيه نور منقوش در کتيبه ها ديده مي شود (تصوير۱۳). و در 
برخي از مساجد نقش قنديل  از داخل محراب خارج شده و 
در بالاي محراب و اغلب بالاي روزنه مشبک بالاي محراب 
قرار گرفته است (تصوير ۱۴). تمامي اين عوامل، جايگاه 
معنوي محراب و نمادگرايي آيه نور را تشديد مي کنند و 
مجموعه اي قدسي را براي ارتباط نمازگزار با معبود تشکيل 

مي دهند.  
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عنصر تزئيني بر روي قناديل نقش بسته است. به غير از استفاده مکرر از نقش قنديل در مساجد، 
نمادگرايي آيه نور را در ديگر عناصر تزئيني مسجد همچون مقرنس ها، کاربندي ها به وجوه منظم و 
مشبک هاي حائل نور که در آن ها هندسه و نور به ياري يکديگر تجلي گر هستي هستند در دوره هاي 
مختلف معماري اسلامي ايران مشاهده مي شود.  در پاسخ به سوال دوم مي توان گفت: به علت ارتباط 
مستقيم بين ماهيت تصويري قنديل و مثالي که در آيه نور ذکر شده است، اين نقش بيش از ديگر نقوش 
تزئيني مساجد، به عنوان يادآور آيه نور عمل کرده است. نمايش فرم قنديل و تزئينات وابسته به آن، 
خود ريشه در اعتقادات عميق و عجين شدن اعتقاد مذهبي حاکم با نبوغ هنرمندان هر عصر معماري 

اسلامي در ايران دارد که اين امر به وضوح در تغييرات فرمي و تزئينات قنديل ها قابل مشاهده است. 
قنديل و ديگر تزئينات معماري اسلامي در تفسير مفهوم آيه نور در مساجد، نشان مي دهند که چگونه 
يک نماد قدرت انتقال حقايق بالاتر را دارد. استفاده گسترده از نماد آيه نور در تزئينات معماري به 
اين معناست که در حکمت اسلامي انسان با يادآوري هاي مکرر، که ماهيتي نمادين دارد احاطه شده 
است. تکرار اين نمادگرايي، به ياد مي آورد که چگونه خرد الهي در سطح کلان کيهاني، هر مراتبي از 
هستي شناسي را آشکار و روشن مي کند، در حالي که در سطح ميکروکيهاني قلب مومن، که جايگاه 

عرش خداست را روشن مي نمايد. 
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The Qur
,
an has unique and exceptional capacities and everyone can benefit from this infinite ocean 

according to their existential and epistemological capacity and talent; in the sense that behind its 

simple appearance, deep and endless concepts and issues are hidden. Islamic mysticism in the light 

of the Qur
,
an, traditions, and hadiths of the infallibles, in the topics of ontology and monotheism, 

is full of intellectual richness and depth of thought, which every time with careful reflection on 

these teachings, new horizons and wider spaces are revealed and opened. Some of these concepts 

are the result of attraction and inspiration, and some have an argumentative and descriptive aspect 

that is obtained in the field of Qur
,
anic and religious teachings. Verse 35 of Sura Noor is one 

of the verses that has an amazing allegory about a transcendent and transcendental truth. Every 

thoughtful commentator, depending on the level of faith, intuition, and reasoning, has received 

and understood this noble verse that although there are differences in the form of expression and 

the form of discussion of each one, the essence of each is connected to the same truth. The simile 

used in this verse, like other Qur
,
anic similes, brings the concepts as close as possible to the mind 

of the audience. In this beautiful allegory, there are secrets and hidden things that sometimes need 

to be expressed in a symbolic language. Symbology is an efficient tool to access higher meanings 

of the worldly and natural life of man, which is formed in the world beyond him. Therefore, it is 

especially used in retrieving the concepts of the holy texts, which show the relationship between 

man and the world beyond himself. Muslim thinkers have accepted symbolism in some verses of 

the Qur
,
an and mentioned it with expressions such as «symbolic». Of course, these scholars did not 

introduce symbolism in the sense of negation of knowledge-giving Qur
,
anic propositions.

The aim of the present research is to investigate the symbology of the verse of light and a careful 

search to find the symbolic meaning of the verse of light in the form of Islamic architectural 

decorations in Iran. The main questions of this research are: 1. How is the symbolic concept of the 

verse of light displayed in the decorations of Iranian mosques? 2. Which pattern is more famous 

and useful than other motifs? Islamic art is a great treasure of great mystical meanings and divine 

wisdom; the root of this art should be sought in the deep foundations of spiritual and divine thinking. 

Thinking and meditating on the inner aspect of this art and symbolic language, which contains 

mystical and metaphysical foundations, is an undeniable necessity. The necessity and importance 
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of this research is due to the fact that there are many shortcomings in this field in researches. In 

this article, we will examine the symbolic meaning of Islamic architectural decorations in the 

form of analyzing some motifs, in connection with the symbolic meaning of the verse of light, 

and along with these elements, we will analyze and investigate the mystical and metaphysical 

foundations of these motifs. The research method in this research is descriptive-analytical 

and with a structural and visual study through a comparative approach. The method of data 

analysis in this research is qualitative. The primary information of this research was collected 

through library studies and the secondary information was collected through field studies. 

The statistical population of the research includes examples of mosques in historical periods 

in Iran. The Qandeel symbol, used in the altar of mosques and tombstones, and altar tiles, 

has been identified and studied from the point of view of symbology. To analyze the data, the 

desired motifs were photographed and their motifs were extracted using AutoCAD software.

The results of this research show the verse of light is one of the few cases that refers to an 

element as a symbol in the Holy Qur
,
an. As can be understood from the meaning of the verse, 

in order to better understand the concepts in the audience
,
s mind, God expresses his light as 

a symbol with the analogy of a lamp inside the altar. After the interpretation of the verse by 

Islamic commentators and scholars, Qandeel
,
s role in Islamic art has been repeatedly used as 

a symbolic meaning of the verse of light. Apart from this role, the symbolism of the verse of 

light can be seen and analyzed in other decorative elements of the mosque, such as Muqarnas, 

applications to regular faces, and light-retaining meshes, in which geometry and light help 

each other to manifest existence. Due to the direct connection between the visual nature of 

Qandeel and the example mentioned in the verse of light, this pattern has served as a reminder 

of the verse of light more than other decorative motifs of mosques.

Keywords: Light, Verse of Light, Symbolism, Qandeel, Muqarnas, Mihrab of Mosques
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